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  چکیده
اما گاه به  ،دانند میائمه (ع) ملزم روایات خود را در عمل کردن به فقها که با وجود این

اعراض مشهور از «که از آن به  کنند عمل نمی و تامّ  صحیح  مضمون برخی از روایات
شود.  شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می تعبیر می» خبر

شود ولی در بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می
ر گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. دای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ مقابل، عده

این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت 
پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و 
تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض 

تر آن است که گفته شود این بحث  که صحیحبل صرفاً به شهرت عملی درست نیست،
تواند در مخالفت  مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می

 با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد.
اض همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعر

ادلهّ موافقین ضعف خبر به واسطه  ترین  الصدور بودن، عمده و نیز خروج از عنوان موثوق
  شود. اعراض مشهور محسوب می
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  مقدمّه  -1
بحث ن درباره آنها ادو مطلب مهم وجود دارد که اصولی،  خبرحجیت و اعتبار درباره 

اعتبار و حجیت  .تتعارض اخبار و روایا هلأمس یدیگرو یکی حجیت خبر واحد، : کنند می
اگرچه نیاز به اثبات دارد، ولی با توجه به نصوص قرآنی اثبات آن کار دشواری نیست  سنتّ

  اند.  و نیاز به بحث فراوان ندارد، لذا اندیشمندان اسلامی به روشنی آن را پذیرفته
وایت، حاکی از سنّت است و اعتبار این دو از هم جداست؛ چه بسا خبر، حدیث و ر

کسی که سنّت را حجت می داند خبر واحد را دارای حجّت نداند. البته بخشی از سنّت 
به صورت اخبار متواتر و بخشی به صورت خبر واحد به دست ما رسیده است. در بین 

واحد ضعیف به ما رسیده است  خود اخبار آحاد شاید بیش از نصف روایات به شکل خبر
آیند و باید ضعف آنها برطرف شود. تاثیر پذیرش این  که در مقام استنباط به کار نمی

تواند ضعف روایت را جبران کند اعتباربخشی به دسته ای از  مبنا که عمل مشهور می
 فاقد اشکال ،ک روایت ممکن است از جهت سند و دلالتروایات خواهد بود. در مقابل، ی

  . ولی با وجود این، مشهور فقها از آن اعراض نمایند بوده
به ذکر است که اصل موضوع با فلسفه وجودی و حکمی اجتهاد سازگار است؛ چه لازم 

 اشکال شود تقلید از مشهور نیست تا، روایتیک از اعراض مشهور در مورد  ما منظورکه  آن
اگر  ؛کند ش ادله مشهور را بررسی میبلکه مجتهد خودد؛ این با اجتهاد مجتهد منافات دار

صحیح بود آن وقت اعراض مشهور را ملاک استنباط  به نظر خودش ادله مشهور تمام و
نه تنها منافات با اجتهاد ندارد بلکه عین اجتهاد  ؛ چنین چیزیدهد حکم فقهی قرار می

قرار با اجتهاد خودش اعراض مشهور را قبول کرده و ملاک مجتهد  ،که در واقع است
  .نوعی اجتهاد است نه تقلید ،آن  لذا قبول اعراض مشهور و عدم؛ دهد می

کـه  دین معنا؛ بمی باشد  به یک روایت فقهامقصود از اعراض مشهور، عمل نکردن 
در اما  گرچه فقها خود را ملزم می دانند تا به مضمون روایات معصومین عمل نمایند

مورد عمل مشهور فقها قرار نمی گیرد.  شرایطی می بینیم که برخی روایات صحیح،
استقراء در منابع حاکی از آن است که میان فقهای امامیه، دو دیدگاه عمده وجود دارد: 

گونه که اقِبال عملی اصحاب، ضعف یک روایت را جبران  همان ندمعتقدبیشتر اصولیان 
آن  ضعفوجب شود، اعِراض اصحاب از یک روایت نیز م کند و سبب اعتبار روایت می می
آن را به عنوان کاسر و  ، هرچند آن روایت از نظر سندی صحیح بوده باشد وشود می

هرچه سند روایت به قول آقاضیاء عراقی،  شمارند، تا جایی که تضعیف کننده روایت می
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(خرازی،  شود به آن روایت مینسبت  تر باشد، اعراض مشهور موجب وهن بیشتری محکم
) اعراض مشهور را 1/143خی از فقهیان (خوئی، مصباح الاصول، )؛ در مقابل، بر5/188

  دانند. موجب وهن روایت نمی
  

  سؤالات پژوهش
مسأله اصلی این تحقیق، بررسی امکان سنجی اعراض مشهور از برخی روایات صحیح است 

تواند سبب وهن آن روایت  میآیا اعراض مشهور تا به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که 
آن را از درجه اعتبار ساقط نماید و یا بر عکس، اعراض مشهور نمی تواند موجبات شده و 

وهن آن روایت و در نتیجه، سقوط آن از اعتبار شود؟ پاسخ به این سؤال در گرو آن است 
  واکاوی و نقد و تحلیل قرار گیرد. که ادله هر دو دیدگاه موافقین و مخالفین مورد

  
  پیشینه و نوآوری 

شینه تحقیق باید گفت صرفنظر از وجود یک مقاله در این موضوع، در هیچ از نظر پی
تحقیق مجزّایی به این بحث پرداخته نشده و به رغم این که بحث حاضر سبب اختلاف 
در فتوی می شود در برخی دروس خارج نیز به طور گذرا و ذیل بحث از شهرت، به 

تلاش دارد تا به طور خاص و بحث اعراض نیز اشاره ای شده است اما تحقیق حاضر 
البته جامع، ضمن تتبّع در اقوال اصولیان، ابعاد مختلف این موضوع را با نقد ادله هر 

  دیدگاه مورد تحلیل قرار دهد. 
جنبه نوآوری تحقیق در آن است که براساس دیدگاه مختار نویسندگان، با وجود این 

اما نه مبتنی بر استدلالی که غالب  اند که دیدگاه ضعف خبر به واسطه اعراض را پذیرفته
اصولیان امامی بر آن استوار گشته است، بلکه با استدلالی که نویسندگان بر آن اصرار 

   نماید. تر می می ورزند، پذیرش ضعف روایت به واسطه اعراض را موجّه
  

  مفهوم شناسی واژگان  -2
  معنای لغوی و اصطلاحی سنتّ و خبر -2-1

ترین منابع استنباط احکام شرعی نزد فریقین، یکی از مهمنّت پس از قرآن کریم، س
در لغت عبارت است از روشی که مردم از آن پیروی کنند و   . سنّتشود محسوب می

، و )1/254(الاحسائی،  چه نیکو و چه ناپسند ؛برای آنان به صورت عادت درآمده باشد
 .)1/122، آمده است (الجرجانی »تعریفات«در کتاب نیز همین معنا 
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؛ 141عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم (مامقانی، سنّت در اصطلاح فقها 
ناسازگار  هر حکم ،بدعت که طوری ؛ بهدر مقابل بدعت قرار دارد) و 490اعرجی کاظمی، 

، به حکم مستند به اصول شریعت و حجت شرعی گفته ولی سنّتبا اصول شریعت بوده 
  .)1/75شود. (بادکوبه ای،  می

  سنّت را به دو معنا دانستهاند:دانشمندان اصولی، 
  . سنتّ به اصطلاح اخصّ که مراد از آن، خصوص قول و فعل و تقریر معصوم (ع) است.1
. سنّت به معنای عام که منظور، خصوص قول و فعل و تقریر معصوم (ع) بوده و 2

واحد در معنای سنّت )؛ بنابراین هرچند خبر 11خبر حاکی از آن است (آخوند خرسانی، 
به معنای عام داخل است، ولی با سنّت به معنای خاص فرق دارد و داخل در آن نیست، 
زیرا سنّت به معنای اخصّ، به معنای نفس قول و فعل و تقریر معصوم (ع) است، ولی 

  مراد از خبر و روایت، حاکی از سنّت است.
ل و یتُحَدََّثُ به ما«که جمع آن اخبار و اخابیر است به معنای » خبر« آمده است » ینُقَ

است  شود آمده اند: خبر به معنای آن چه نقل و گفته می ]. برخی دیگر گفته179(معلوف، 
  )9رود. (مصطفوی،  باشد و احتمال صدق و کذب در آن می و در مقابل انشاء می

 مطابق تعریف اول، خبر، اسم مصدر بوده و معنای مصدری، خبر دادن است و مطابق
نیز به معنای همان خبر » نبأ«تعریف دوم، اسم مصدر است. مطابق برخی از معاجم، 

). اما مفهوم خبر 8/382شود: إنّ لفلان نبأ، یعنی خبراً (فراهیدی،  است و وقتی گفته می
شود که از قول، فعل یا  در اصطلاح اصولیان، به آن دسته از کلام غیر معصوم گفته می

که آیا خبر در اصطلاح ا )؛ البته درباره این1/94کند (خمینی،  تقریر معصوم حکایت می
هل حدیث، مترادف با حدیث بوده و یا میان آنها تفاوت وجود دارد نظرات مختلفی 

؛ 1/281؛ تهانوی، 14؛ علامه، 1/60؛ مامقانی، 1/281؛ تهانوی، 50-49(شهید ثانی، 
) مطرح شده است که در 39ه، سبحانی تبریزی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرای

باشد. با توجه به مباحث دیگری که درباره خبر مطرح است  محل خود قابل بحث می
ترادف خبر و حدیث به نظر ترجیح دارد، از جمله آن مباحث، بحث اقسام خبر است که 

  باشد. به خوبی بیانگر این مطلب می
  

  مفهوم لغوی و اصطلاحی اعراض  -2-2
(ابن » الصدّ عنه«ی اعراض گفته شده است: و الاعراض عن الشیء درباره معنای لغو
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ضَ 2/1804منع عنه (الجوهری، » صرف عنه«) و الاعراض عن الشیء 7/18منظور،  ) اعَرَ
) اعراض در لغت به معنای روی گردانیدن، پرهیز کردن 492عنه: اضرب و صدّ (معلوف، 

  از چیزی، رخ برتافتن آمده است.
در اصطلاح اصولی و حدیثی، عمل نکردن مشهور فقهای امامیه به  1ضاما مراد از اعرا

مقصود و مفادّ حدیث معتبری است که از معصوم(ع) نقل شده است؛ یعنی با وجود این که 
فقها نسبت به عمل کردن به روایات معصومین اعتنای شدیدی دارند اماّ در خصوص پاره ای 

ت رویگردان شده و بر اساس مفاد آن فتوا از روایات می بینیم که از مضمون آن روای
 ). 5/306؛ خرازی، 2/126؛ مدنی تبریزی، 310- 2/308دهند (البحرانی،  نمی

  شود:  لازم به ذکر است که اعراض مشهور در دو ناحیه واقع می
با وجود صحیح السند  که گاه در ناحیه اعراض از سند حدیث است؛ به طوری نخست:

دارد فقها به سند آن پشت کرده و براساس مفاد ادله معتبر احتمال  بودن یک روایت،
شود که  اعتنایی توسط مشهور فقها سبب می چنین بیآیا بودن خبر واحد عمل نکنند؛ 

برخی فقها نظیر صاحب کفایه  آن روایت صحیح از درجه اعتبار ساقط شود یا خیر؟
ض مشهور اعتقاد ) به عدم سقوط حجیت خبر به واسطه اعرا306(آخوند خراسانی، 

اند. دوم: گاه در ناحیه اعراض از دلالت  ای نیز در این خصوص ارائه کرده داشته و ادله
این یک حدیث، علاوه بر   به  برای استناد و اعتمادشود. به عبارت دیگر،  حدیث واقع می

که  طوریاست، به  ضروریآن نیز   یتت دلالتمامیّکه لازم است سند آن صحیح باشد، 
و جهت صدور،   سند  تمامیت  فرض  بعد ازرض به حدّ ظهور رسیدن دلالت روایت، در ف

  .خبر مزبور حجت خواهد بود
  

  مفهوم لغوی و اصطلاحی شهرت  - 2- 3
  شهرت در لغت در معانی ذیل آمده است: 

) 406؛ معلوف، 7/182(ابن منظور، » ظهور الشیء«از نظر ابن منظور، شهرت به معنای 
» الشهره، وضوح الامر«و آشکار شدن آمده است. برخی دیگر معتقدند یعنی ظاهر شدن 

) یعنی روشن و فاش شدن چیزی را گویند. صاحب العین، شهرت را 2/705(الجوهری، 

                                                                                                                                                                        
، در علم حقوق نیز معنای خاصی را به خود دیده است و منظور از »اعراض«. لازم به ذکر است که واژه 1

رفنظر کردن از حق مالکیتّ باشد؛ برخی نیز آن را به معنای ص چشم پوشی مالک از مال خود می آن،
 ).69: جعفرزاده و مرادی، نکـ اند (جهت مطالعه بیشتر  دانسته
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معنا کرده است » که مردم آن را آشکار نمایندظاهر شدن چیزی در زشتی تا این«
» انتشار«یان، شهرت را به معنای ). برخی دیگر از لغو2/515؛ الجزری، 3/400(الفراهیدی، 
  ). 6/3562؛ الحمیری، 2/35325(الفیومی، » الشهره اسم من الانتشار«اند:  ترجمه کرده

اما در اصطلاح اصولیان، گاهی منظور از شهرت این است که تعداد راویان یک 
ا حدیث فراوان باشد تا آنجا که به حدّ تواتر نرسد و گاهی منظور، مشهور بودن یک فتو

  1در بین فقیهان می باشد، در صورتی که به حدّ اجماع نرسد.
  
  تأثیر اعراض مشهور از خبر در استنباطات فقهی - 3
  اعراض مشهور در ناحیه سند خبر .1- 3

خاستگاه اختلاف فقها و اصولیان در پاسخ به این پرسش است که اعراض مشهور از 
  شود؟  وط میبرخی اخبار صحیح، به کدام یک از اقسام شهرت مرب

شهرت عملی عبارت است از مشهور بودن عمل و استناد «مرحوم نائینی گفته است: 
از سوی فقها] در مقام فتوا. این نوع شهرت است که جبران کننده ضعف به یک روایت 

کند. این در صورتی است که  سند روایت است و یا صحّت یک روایت را دچار تزلزل می
زیستند استنباط شود  نزدیک به زمان ائمه معصومین، میشهرت از عمل فقهایی که 

  ).3/153(نائینی، » چون به صحت و ضعف روایت شناخت داشتند
دیدگاه مرحوم نائینی مبیّن آن است که اعراض، به شهرت عملی اختصاص دارد 

که  همانگونه که مسئله جابریّت ضعف سند از مختصاّت شهرت عملی است؛ در حالی
  سأله اعراض به شهرت عملی، محلّ تأمل است.اختصاص دادن م

شود که دیدگاه مذکور،  اگر در تعریف شهرت فتوایی و عملی دقت شود روشن می
مطابق با واقع نبوده و صحیح نیست. حتی خود مرحوم نائینی معتقدند که شهرت عملی، 

هور بودنِ فتوا مقام فتوا به روایتی استناد نمایند؛ بنابراین مش نتیجه این است که فقها در
در بین فقیهان و نیز تطابق آن فتوا با یک روایت، دو جهت لازم برای تحقّق شهرت عملی 

یابد آیا  می باشد؛ حال اگر بپذیریم که مفهوم شهرت عملی با این دو رکن تحققّ می
  اختصاص دادن موضوع اعراض مشهور تنها به شهرت عملی معقول خواهد بود؟  

رسد که درست نیست موضوع اعراض را به  گفته به نظر می شبا توجه به مطلب پی

                                                                                                                                                                        
؛ 303؛ ولایی، 2/381ین مفهوم شهرت، اقسام آن و تفاوت بین آنها مراجعه کنید به: مکارم شیرازی، . جهت تبی1

 .2/273؛ سبحانی تبریزی، الموجز فی اصول الفقه، 229، حدیث 4/133؛ احسائی، 3/533ذهنی تهرانی، 
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شهرت عملی اختصاص دهیم، بلکه نظر درست آن است که قائل شویم، این بحث به شهرت 
صرِف مشهور بودن یک «اند:  که در تعریف شهرت فتوایی گفتهشود؛ چه آنفتوایی مربوط می

؛ خواه روایتی مطابق با آن وجود نداشته فتوا در میان فقها بدون آن که به روایتی استناد کند
- 2/99(عراقی، » باشد و یا روایت خلاف فتوا بوده اماّ فقها به روایت مزبور استناد نکرده باشند

تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود،  ). با عنایت به این که شهرت فتوایی می100
  . بحث از اعراض به این نوع از شهرت اختصاص یافته است

  
  اقوال اصولیان و ادلّه آنها  .1-1- 3

دو قول مبنی بر تأثیر و عدم تأثیر اعراض مشهور در ناحیه سند خبر   در این بحث عمدتاً
  پردازیم. وجود دارد که ذیلاً با ذکر ادلّه به آن می

  
  موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور  .1-1-1- 3

لاف آن در کار صحیح باشد ولی شهرت برخمشهور اصولیان معتقدند که اگر سند خبری 
شود، تا آنجا که گفته  باشد، این شهرت مخالف، سبب وهن و ضعف سند آن روایت می

شده است به هر میزان که درجه صحّت یک خبر بالاتر باشد، اعراض مشهور موجب وهن 
ا ب«گوید:  شود؛ مرحوم آقاضیاء عراقی در این زمینه می بیشتر نسبت به آن خبر می

ای جز کنار گذاشتن آن روایت نیست،  اعراض مشهور از روایت صحیح السند، چاره
اگرچه روایت به خودی خود صحیح باشد و تمامی راویان آن به واسطه دو نفر عادل، 

  ) 2/186(عراقی، ». تزکیه و تأیید شده باشند
که  اماّ به حسب سند روایت، شکیّ نیست در این«است:  مرحوم نائینی نیز گفته

اعراض مشهور از عمل کردن به روایت صحیح السند و فتوا دادن بر خلاف آن، موجب 
شود که ما اطمینان و وثوق پیدا کنیم به این که مشهور، به یک خلل و مشکلی از  می

که به آن عمل نکرده و برخلاف آن فتوا حیث صدور یا جهت صدور روایت اطّلاع داشته 
از آنچه که موجب وثوق به صدور برای بیان حکم واقعی  اند]. بنابراین، روایت داده
  )2/161(خوئی، أجود التقریرات، ». شود و در نتیجه حجّت نیست شد، خارج می می

اعراض اصحاب از روایتی و عمل نکردن آنان به «گوید:  مرحوم بجنوردی نیز می
خودی خود شود؛ اگرچه روایت به  روایت، موجب خروج روایت از تحت دلیل حجیّت می

اند که هر قدر صحّت روایت زیاد باشد  صحیح و داخل در دلیل حجیّت باشد؛ حتّی گفته
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گویند، اعراض  شود و معنای سخن فقها همین است که می تر می با اعراض مشهور ضعیف
اصحاب از روایت موهن وثوق به سند و کاسر آن است اگرچه به اعتبار سند هم به 

 .)2/154(موسوی بجنوردی، » خوردار باشدخودی خود، از سند قوی بر
بعید نیست که سند حدیث با ظنّ به عدم صدور «آخوند خراسانی معتقد است: 

؛ نجفی میرسجادی، 2/131؛ اعتمادی، 3/218ای،  بادکوبه»(اعراض مشهور] موهون نشود
  شود.  ) یعنی اعراض مشهور موجب سقوط اعتبار روایت معتبر نمی3/446

اگر روایت فی حدّ نفسها صحیح یا موثق باشد «نیز چنین آمده است: در کلام خوئی 
شود یا نه؟ مشهور بین  آیا اعراض مشهور از آن موجب وهن و سقوط روایت از حجیتّ می

شود بلکه تصریح کردند به  فقها این است که موجب وهن و سقوط روایت از حجیتّ می
شود، ولی  تر می تر و ضعیف هور سستاینکه هرچه صحتّ روایت بیشتر باشد با اعراض مش
   )2/203(خوئی، مصباح الاصول، ». تحقیق بر این است که این کلام تمام و درست نیست

صورت است که وقتی روایتی صحیح و موثّق بوده و سیره بر آن  استدلال ایشان بدین
که به  باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد مستقرّ شده و مشمول اطلاق ادله لفظی قرار گرفته

خاطر اعراض مشهور، از چنین خبری رفع ید کنیم. البته اگر همه فقها بر حکمی که 
نفسه با خبر صحیح یا موثق مخالف است اجماع داشته باشند، در چنین حالتی، برای  فی

شود به این که چنین خبری از معصوم علیه السلام صادر  ما قطع یا اطمینان حاصل می
ه از معصوم صادر شده است؛ در نتیجه چنین خبری به ناچار از نشده و یا در حالت تقیّ

باشد؛ ولی  حجیّت ساقط خواهد شد؛ و البته چنین فرضی از محل بحث ما خارج می
ای] بر دو قول اختلاف نظر داشته و مشهور آنان بر فتوایی  در مسألهچنان چه فقها 

ن خبری اعراض کرده مخالف با مضمون آن خبر صحیح یا موثق قائل شده و از چنی
در مقابل]، فتوای غیر مشهور، نظری را که مطابق و موافق مضمون آن روایت باشند و 

است را اختیار کرده باشد در این صورت، هیچ دلیلی وجود ندارد تا از روایتی که فی 
رف اعراض مشهور از آن روایت، دست برداریم (همان).   نفسه حجّت است به صِ

  
  وافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور و نقد آنادلّه م - 1-1-2- 3

  دلیل اول: کاشفیّت اعراض از ضعف نامشهور در سند 
که اعراض مشهور از عمل کردن به یک خبر، از قدح راویان آن کشف نکند  در صورتی

اند که به خاطر وجود  ای دست داشته شود که آنان به قرینه حداقل چنین استنباط می
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) وگرنه با 3/186؛ عراقی، 402اند. (صدر،  کردن به روایت دست کشیده آن قرینه از عمل
اند، بدون دلیل، مانع عمل کردن  وجود  اهمیت وافری که آنان برای یک روایت قائل بوده

چه مشهور فقها از سند یک شود چنان به آن روایت نمی شدند. بدین ترتیب معلوم می
ند آن خبر خدشه وجود دارد و نباید به آن شود که در س خبر اعراض نمایند اثبات می

  ترتیب اثر داد و در چنین حالتی اعراض مشهور، موجب وهن آن خبر خواهد شد. 
  

  نقد دلیل اول: اطمینان نداشتن به تاثیر قرینه بر تضعیف خبر  
شود. زیرا چه بسا  ای برخلاف داشته باشند، موهون بودن خبر اثبات نمی اگر قدماء قرینه

داشتیم؛ بنابراین قرینه به دست ما می رسید از آن، مشابه استنباط آنان را می اگر آن
تواند خبر مذکور را به طور قطع از درجه اعتبار ساقط کند، زیرا به  ای نمی چنین بهانه

  داشت.  رسید، قرینیّت می سختی می توان اثبات کرد که اگر آن قرینه به دست ما نیز می
  

  وان موثوق الصدور بودندلیل دوم: خروج از عن
شود؛ زیرا  اگر مشهور فقها به یک روایت عمل نکنند، موجب عدم وثوق به روایت می

برای حجیّت خبر ثقه، مناط آن است که یک خبر به دلیل این که راوی ثقه دارد تحت 
چه شود؛ حال چنانبرخوردار می» حجیّت«عنوان موثوق الصدور درآمده و از وصف 

شود که خبر مذکور، عنوان  یک خبر اعراض کنند این اعراض سبب می مشهور فقها از
؛ قوچانی، 2/161موثوق الصدور بودن نداشته و فاقد ملاک شود. (خوئی، مصباح الاصول، 

  )92؛ تبریزی، 2/209
شود، زیرا از آنجا که قدما  با مطالعه در احوال رجال حدیث، این دلیل تقویت می

ته و به خاطر آن حاضر بودند مسافت طولانی را با سختی اهتمام زیادی به روایت داش
زیاد به منظور دستیابی به یک روایت تحمل کنند، امکان ندارد بدون دلیل به یک روایت 
عمل نکرده و آن را موهون شمارند و حال آن که عمری طولانی در راه شناخت حدیث 

ص کافی در این موضوع را دارا بودند. لذا توان ادعّا کرد که اعراض  می گذرانیده و تخصّ
گرداند  مشهور از یک خبر، سبب وهن آن شده و خبر مذکور را از درجه اعتبار ساقط می

که خبر مذکور در مرئی و منظر قدما بوده و آنان این خبر را دیده باشند ولی  به شرط آن
  با وجود این به آن عمل نکرده باشند. 
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  ل اطمینان شخصی یا نوعی به حصو  نقد دلیل دوم: عدم اطمینان
اگر مراد این است که از اعراض مشهور، اطمینان شخصی به غیر صحیح بودن خبر برای 

شود در این صورت پاسخ آن واضح است، زیرا ثابت نشده که چنین  هرکس حاصل می
ای وجود داشته باشد و چه بسا با توجه به اختلاف نظر مبانی قدما با آن چه که  ملازمه
مورد قبول است، اعراض قدما موجب اطمینان شخصی نشود؛ ولی اگر منظور این امروزه 

کند در پاسخ باید بگوئیم که این نوع است که اعراض مشهور، اطمینان نوعی حاصل می
چه از نظر نوع مردم یا فقها باشد و چنانبرخوردار نمی» حجیّت«اطمینان، از وصف 

کرد که از نظر آن شخصی هم که برای وی توان ادّعا  خبری سبب اطمینان شود نمی
چنین اطمینانی حاصل نشده است، حجّت باشد؛ بنابراین، دلیل مذکور هم کافی نیست 

  که موهن بودن شهرت نسبت به سند خبر صحیح را اثبات نماید.تا این
  

  دلیل سوم: تقدیم جرح راوی بر توثیق وی
رار گرفته است نظر آن عالم رجالی اگر در کتب رجال ببینیم که فلان راوی مورد جرح ق

مورد قبول واقع شده و طبق آن عمل می شود؛ همان گونه که اگر فلان راوی توثیق صریح 
شود، دیدگاه آن رجالی مورد پذیرش واقع می شود؛ اماّ چنان چه یک روای، هم مورد توثیق 

  ).65د ثانی، قرار گرفته و هم جرح و قدح شود، معمولاً تقدم با جرح و قدح است (شهی
مقدم کردن جرح به خاطر این است که با توجه به وجود قرینه، به ثقه بودن راوی 
حکم می شود؛ به این صورت که ارتکاب کذب توسط فلان شخص دیده نشده، و یا در 

شود ارتکاب معصیت توسط فلان شخص دیده نشده است ولی  اخبار عدالت گفته می
شود قدح  ین عمل شده است؛ در نتیجه معلوم میقادح، خبر می دهد که وی مرتکب ا

تقدم پیدا کرده و چنانچه یک قدح و یک توثیق تعارض کنند، نتیجه تابع ثبوت قدح 
  ). 182خواهد بود (اعرجی کاظمی، 

باره، چنانچه قدما به یک روایتی عمل نکنند این عدم عمل آنان به منزله قدح  در این
آنان در مورد جرح، موضوع اثر واقع شود در مورد  شود؛ و چنانچه نظر عملی محسوب می

قدح عملی نیز چنین خواهد بود و چه بسا ممکن است گفته شود که دلالت قدح عملی، 
بیشتر از قدح لفظی است، زیرا اگر لفظاً گفته شود که فلان روای مجروح است ظهور 

پرواضح است چنین لفظی آن است که آن شخص، مورد قدح گوینده قرار گرفته است و 
که عملاً، به قول یک  که احتمال خلاف در دلالت ظهوری وجود دارد. امّا در صورتی
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توان  شخص ترتیب اثر داده نشود و همانند شخص مجروح با وی برخورد شود قطعاً می
داند تا به قول او ترتیب اثر دهد؛  گفت کسی که جرح عملی کرده است راوی را ثقه نمی

شود که کلام  به اندازه قدح لفظی و حتی با دلالت بیشتر سبب می در نتیجه، قدح عملی
رو در  گرداند. از اینراوی فاقد وصف حجیّت بوده و کلام وی را از درجه اعتبار ساقط می

موضوع حاضر که به وثاقت راوی حکم شده است این توثیق با قدح عملی تعارض پیدا 
تی اگر قدح هم مقدم نشود دستکم اثر کند و در نتیجه آن، تقدم با قدح است و ح می

این تعارض آن است که حکم به توثیق راوی اثری ندارد؛ بنابراین وقتی که مشهور فقها 
به یک روایت عمل نکنند کاشف از مجروح بودن راویان آن روایت است و هرگاه که قدح 

  .اثر بودن توثیق و حجیت نبودن آن تحقق خواهد یافت آن اثبات و کشف شود بی
  

  نقد دلیل سوم: امکان معتبر نبودن دلیل تضعیف قدماء 
اند (مجاهد، مشهور علمای رجال، شرط پذیرفتن قدح را بیان تفصیلی سبب قدح دانسته

زیرا ممکن است قادح، اسبابی را سبب قدح بداند که اگر آن اسباب به دست ما  )395
این همانگونه که جرح، صرفاً با شد؛ بنابر رسید از نظر ما آن اسباب، قادح محسوب نمی می

بلکه سبب آن باید به تفصیل توضیح داده شود] قدح عملی نیز شود  قدح عملی اثبات نمی
از این جهت محل خدشه است که حتیّ اگر اعراض مشهور، از قدح رجال حدیثی کشف 

و، اگر ر شود؛ از این که سبب قدح بیان نشده است، جرح ثابت نمیکند، ولی با توجه به این
  قدح عملی، سبب قدح را بیان نکرده باشد نمی تواند حجیت را ساقط کند.

از سوی دیگر، اعراض مشهور، کاشف اعمّ است؛ یعنی امکان دارد مشهور فقها به 
ای مبنی بر احراز عدم مطابقت، به یک خبر عمل نکرده باشند، بلکه  دلیل وجود قرینه

ای برخلاف در کار  موثق دانسته ولی قرینهحتی ممکن است که آنان راویان حدیث را 
باشد که به خاطر آن، روایت را کنار گذاشته باشند؛ در نتیجه اعراض مشهور از آن خبر، 

رو اگر مشهور فقها از یک خبر اعراض  دست یافتن به قرینه عدم مطابقت باشد؛ از این
  ).190-189نگران، توان استنباط کرد که راویان آن مجروح باشند (آه کرده باشند نمی

  
  دلیل مخالفین ضعف خبر به واسطه إعراض مشهور و نقد آن  .1-1-3- 3

اعراض مشهور در ناحیه سند روایت معتبر، تأثیر ندارد؛ به خاطر «گوید:  صاحب کفایه می
(آخوند » که دلیل اعتبار خبر ثقه، اختصاص به نبودنِ ظنّ به عدم صدور ندارد این
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که در صورت وجود ظنّ به عدم صدور، اعتبار آن مخدوش شود، ) تا این333خراسانی، 
بلکه منظور آن است که ادلّه اعتبار خبر واحد اطلاق داشته و به حجیّت قول ثقه حکم 

کند مطلقاً؛ فرقی نمی کند که ظنّ در موافقت یا مخالفت آن وجود داشته باشد یا  می
ر صحیح که ظنّ ناشی از شهرت و نداشته باشد؛ لذا نتیجه اطلاق مذکور آن است که خب

یا هر سبب دیگری در مخالفت با آن وجود داشته باشد حجّت است و وجود ظنّ بر 
  شود تا خبر مذکور از درجه اعتبار ساقط شود.  خلاف آن سبب نمی

حجیّت خبر ثقه، مقیّد به عدم ظنّ به عدم صدور نیست «غروی اصفهانی آورده است: 
متن عبارت ایشان بدین » باشد. فعلی به صدور آن نمی همان طور که مقیدّ به ظنّ

لعدم تقیدّ حجیه خبر الثقه بعدم الظنّ بعدم الصدور، کما لم یتقیّد بالظنّ «صورت است: 
  ). 3/136(غروی اصفهانی، » الفعلی بصدوره

مرحوم خوئی هم بعد از بیان این که اعراض مشهور تأثیری در تضعیف روایت ندارد، 
قتی خبری صحیح یا موثق بوده و سیره بر آن مستقرّ گشته و مشمول اطلاق و«گوید:  می

ادلّه لفظی باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد که به خاطر اعراض مشهور از آن، دست 
برداریم؛ بله اگر تمام فقها بر حکمی که فی نفسه مخالف با خبر صحیح یا موثق است 

شود که یا این روایت از معصوم  اصل میاتفاق داشته باشند برای ما قطع یا اطمینان ح
صادر نشده است و یا این که از روی تقیّه صادر شده است؛ در نتیجه قطعاً آن خبر از 

)؛ بنابراین خبری که سیره عقلا و 2/203(خوئی، مصباح الاصول، » شود حجیّت ساقط می
م اعراض مشهور ادلّه لفظی دیگر دلالت بر حجیّت آن دارد و این حجیّت هم مقیدّ به عد

دار کند، لذا با وجود اعراض مشهور،  تواند حجیّت آن را خدشه هور نمینیست، اعراض مش
  روایت صحیح به اعتبار خود باقی است. 

  
  نقد دلیل 

ممکن است به این دلیل اشکال شود که ملاک حجیّت خبر چیست؟ با توجه به دلیل 
صدور باشد و وقتی که چنین شد حجیّت خبر که سیره عقلا است ملاک باید وثوق به 

ماند، و با رفتن ملاک  بعد از اعراض مشهور، چنین وثوقی برای صدور خبر باقی نمی
با شود. البته اگر این تصور پیش بیاید که  حجیّت، خبر از اعتبار ساقط و موهون می

 که چنین در پاسخ باید بگوئیم ماند دیگر وثوق به صدور خبر باقی نمی ،اعراض مشهور
دیگر  ،یم با اعراض مشهورئخواهیم بگو چراکه ما نمی؛ اساسی است سخن بیبرداشتی 
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بلکه منظور ما این است که خبری که صدور آن قطعی است د مان وثوق به خبر باقی نمی
؛ و که خبر صادر نشده است نه این، شود ت و اعتبار ساقط میبا اعراض مشهور از حجیّ

 .کنند اهی مشهور از خبر صحیح السند اعراض میاست که گ این مطلب آندلیل بر 
  

  اعراض مشهور در ناحیه دلالت خبر - 2- 3
  دیدگاه اصولیان  - 1- 2- 3

شود؛ در این  دلالت، حالتی در یک چیز است که از آن، علم به چیز دیگری حاصل می
؛ 29گفته می شود؛ (سبزواری، » مدلول«و به شیء دومّ، » دالّ«صورت، به شیء اوّل، 

ازقبیل دلالت دود بر آتش و یا دلالت سخن بر گوینده آن و  )71؛ شهابی، 85می،  گرا
امثال اینها. برای این که بتوان به یک حدیث استناد کرد علاوه بر این که باید سند آن 
صحیح باشد تمامیّت دلالتی آن هم لازم می باشد، تا آنجا که اگر دلالت آن به حدّ ظهور 

  چنین خبری حجّت خواهد بود.  -دن صحت سند و جهت صدور بعد از فرض کر - برسد 
توان سؤال کرد که اگر دلالت یک خبر اجمال نداشته باشد، بلکه ظاهر در  حال می

حکمی از احکام شرعی باشد ولی مشهور فقها از دلالت آن اعراض نموده باشند، در این 
  د یا نه؟ شو تواند سبب وهن دلالت آن خبر  صورت، آیا چنین اعراضی می

توان به جهت اعراض متوجه شده و پی  نکته درخور توجه آن است که چگونه می
ببریم به این که اعراض، در ناحیه سند صورت گرفته و یا در ناحیه دلالت خبر واقع 

شود، عمل نکردن مشهور به یک روایت است  چه در عمل دیده میکه آن است؛ چرا شده
راض، به دلیل عدم صحّت سند است و یا دلالت آن؟ در اما معلوم نیست که آیا این اع

پاسخ باید گفت اگر فقها به طور کلیّ به یک روایت عمل نکنند وجه اعراض معلوم 
شود؛ اماّ در صورتی که روایتی را به طور کلیّ کنار نگذارند بلکه به عنوان مثال،  نمی

چنین حالتی معلوم  روایتی را که در وجوب ظهور دارد بر استحباب حمل کنند، در
  شود که اعراض در ناحیه دلالت واقع شده است، نه در ناحیه سند.  می

  پردازیم:  در این خصوص سه نظریه مطرح است که ذیلاً به بیان و نقد آنها می
  
  دیدگاه قائلین به ضعف خبر مطلقاً - 1- 1- 2- 3

ه دلالت بر حکمی دارد اند به این که اعراض مشهور از روایتی ک ای از فقها قائل شده عدّه
شود که ظهور روایت از حجیّت ساقط شود؛ و از جمله آنها مرحوم خوئی است،  باعث می
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چه را که قبلاً اختیار کرده بودیم، عدم موهونیّت  امّا از جهت دلالت، آن«گوید:  ایشان می
که موضوع حجیّت خبر از جهت دلالت،  شهرت نسبت به ظهور روایت بود، به خاطر این

شود، زیرا نهایت چیزی  ظهور روایت است و این ظهور با اشتهار خلاف ظاهر شکسته نمی
شود ظنّ خارجی به عدم اراده  شود این است که موجب می را که اشتهار خلاف باعث می

ظهور پیدا کنیم و این ظنّ خارجی، ربطی به موضوع حجیّت ندارد؛ ولی انصاف این است 
  ).2/161ی، أجود التقریرات، (خوئ» که این حرف درست نیست

  
  قائلین به عدم ضعف خبر مطلقاً - 2- 1- 2- 3

ت خبر توسط تتبّع در اقوال فقها حاکی از این است که بیشتر آنان به عدم ضعف دلال
همچنین با ظهور لفظ، «گوید:  اند؛ از جمله آخوند خراسانی می اعراض مشهور قائل شده

  ). 332(آخوند خراسانی، » شود و ضعیف نمیبه سبب اعراض مشهور] موهون دلالت آن 
حقّ این است که به حسب دلالت، «صاحب کتاب أوثق الوسائل نیز گفته است: 

» مثل شهرت] صلاحیّت تضعیف و موهن ساختن روایت را نداردامارات مشکوکه 
  ).245(تبریزی، 

بران کند تواند ضعف دلالت را ج الله خوئی بعد از بیان این که عمل مشهور نمی آیه
معروف بین علما این «گوید:  راجع به تأثیر اعراض مشهور نسبت به دلالت روایت می
شود البته در صورتی که خبر،  است که ضعف روایت، به واسطه عمل مشهور جبران نمی

شود به  فی نفسه ظهور نداشته باشد و اعراض مشهور موجب وهن دلالت خبر نمی
داشته باشد؛ و این سخن مشهور فقها، حرف بسیار شرطی که خبر به خودی خود ظهور 

  ). 2/241(خوئی، مصباح الاصول، » ای است خوب و پسندیده
  
  قول به تفصیل  -3- 1- 2- 3

برخی در این زمینه قائل به تفصیل شده و بر این اعتقادند که اگر اعراض، توسط عرب 
اگر لفظی در نظر ما «زبانان و برگرفته از حاق لفظ باشد موهن است وگرنه موهن نیست: 

باشد حمل کنند و  چه که در نظر ما می خلاف آنمعنایی باشد و گروهی از علما بر ظاهر در
این حمل، مستند به حاق لفظ باشد نه بر اساس ظنون و اجتهادات آنها، از این عمل  

چه که ما فهمیدیم نیست بلکه ظاهر، غیر  شود که روایت، ظاهر در آن مشهور استفاده می
  ).2/242(خوئی، مصباح الاصول، » از مراد است، زیرا تعیین خلاف ظاهر با عرف است
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آقاضیاء عراقی در این زمینه معتقد است که اگر ملاک حجیّت ظهور لفظ در معنی، 
فی نفسه و به خودی خود و یا به کمک قرائن متّصله باشد، ظنون خارجی وفاقاً و خلافاً 

شود که اگر روایت، ظهور در معنا داشت  اعراض مشهور می تأثیر ندارد؛ خلافاً مربوط به
گذارد و بر  ولی مشهور از آن اعراض کرده بود این اعراض، در ظهور روایت تأثیر نمی

حجیّت خود باقی است؛ اماّ اگر ملاک حجیّت، ظنّ فعلی به مراد باشد اعراض مشهور 
  ).2/186شود (عراقی،  باعث از بین رفتن ظنّ به مراد می

در توضیح این دلیل باید گفت: از آنجایی که اعراض مشهور از یک خبر به این جهت 
بوده که الفاظ آن بر معنایی که به نظر ما رسیده دلالت ندارد و چون کلمات شارع به 
عرف القاء شده و عرف است که باید در مورد معنای لفظ و یا کلامی اظهار نظر کند و 

باشد، بنابراین اگر ثابت شود که اعراض،  بر عهده او میتحدید مفاهیم و تعیین معانی 
شود و با کشف عدم ظهور لفظ در معنا،  مستند به حاق لفظ است عدم ظهور کشف می

شود و در نتیجه،  ظهور حکم بر خلاف آن چه که مورد استظهار ما است، اثبات می
  چنین فرضی اعراض موهن خواهد بود. 

  
  ادلّه اصولیان  - 2-2-3

  پردازیم.  ین بخش به بررسی و نقد ادلّه اقوال سه گانه، و نیز بیان نظریه مختار میدر ا
  
  ادلّة قائلین به ضعف خبر مطلقاً و نقد آن  - 2-2-3- 1

اعراض مشهور از ظاهر یک خبر و در نتیجه موهن دانستن آن، مستند به چند دلیل 
  اند از:  است که عبارت

  
  حجیتّ با عدم حجیّت دلیل اول و نقد آن: تساوی شکّ در

از آنجا که سیره عقلا، مبنای حجیت ظاهر بوده و دلیل لفظی وجود ندارد تا حجتّ بودن ظاهر را 
اثبات نماید انعقاد این سیره در فرضی که ظنّ ناشی از شهرت و یا هر امر دیگر بر خلاف باشد، یا 

با شکّ در شمول، چون ای مشکوک است و  قطعی الانتفاء است و یا دستکم وجود چنین سیره
شود و مشتمل بر لفظی  سیره عقلا از ادلهّ لبیّ و صرف عمل است و لسانی برایش تصورّ نمی

کند که به  ای، قاعده اقتضا می رو در چنین ادلهّ نیست تا اطلاق در مورد آن ممکن باشد؛ از این
  قدر متیقنّ اکتفا شود و موارد مشکوک، قابل استناد نیست. 
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که در فرض شکّ، اگر دلیل لفظی مطلق وجود داشته باشد مرجع  پرواضح است
اطلاق، همان دلیل مطلق خواهد بود ولی اگر دلیل مزبور، لبیّ باشد با وجود شکّ، دلیلی 
برای حجیّت این ظاهر وجود نخواهد داشت و از آنجا که دلیل حجیّت، توان اثبات 

شود؛ زیرا شکّ در حجیّت،  قّق میحجیت این نوع ظاهر را نداردا موضوع عدم حجیّت مح
مساوی با عدم حجیّت است؛ بنابراین اعراض مشهور در ناحیه دلالت یک خبر که در 

  حکمی ظهور دارد، سبب وهن آن خبر نخواهد بود. 
ماند که آیا باید معنایی را که مشهور فقها دلیل را بر آن حمل  این پرسش باقی می

چه مشهور فقها از دلیلی که ظهور در حرمت و یا چناناند پذیرفت؟ به عنوان مثال،  کرده
باشند آیا این   وجوب دارد دست برداشته و آن را بر کراهت و یا استحباب حمل کرده

  حمل جدید را که خلاف ظاهر است باید پذیرفت یا نه؟ 
نظر درست آن است که اگر معلوم شود ظاهر یک دلیل، مراد نبوده و بتوان روایت را 

باید   کند که حتماً ی گوناگون حمل کرد در چنین حالتی، دلیل مذکور اثبات نمیبر معان
اند، بلکه تنها مجمل بودن آن خبر و عدم  معنایی را پذیرفت که مشهور بر آن حمل کرده

اراده کردن ظاهر آن ثابت می شود؛ بنابراین نهایت چیزی که به واسطه دلیل مذکور 
ه مشهور فقها از ظهور این دلیل لفظی اعراض نمایند چاثبات می شود آن است که چنان

دهد؛ در نتیجه، اعراض مشهور از  آن دلیل، مجمل شده و ظهور خود را از دست می
شود تا آن دلیل در  دلالت یک خبر، موهون شدن آن خبر را در پی داشته و سبب می

   ).2/196شمار ادلّه مجمل واقع شود (آهنگران، 
  

  ز ظاهر دلیل به خاطر وجود قرینهدلیل دوم: انصراف ا
با توجه به این که فقها تقوا، اهتمام، و عدالت دارند بدون شکّ، اگر از ظاهر یک دلیل 

ای بوده  انصراف داده و آن را بر معنای خلاف ظاهر حمل نمایند، به خاطر وجود قرینه
یا مراد جدّی  ) که یا انصراف لفظ از ظاهر را افاده کرده و3/402است (غروی اصفهانی، 

نماید و یا عدم مطابقت روایت با واقع را اثبات می کند و در نتیجه، فقها با  را تعیین می
اند؛ بنابراین، شکیّ نمی ماند که  استناد به یکی از این قرائن، از ظاهر روایت اعراض نموده

  مراد، ظاهر آن خبر نبوده و باید آن را کنار گذاشت. 
  

  نقد دلیل دوم
ای نزد قدما اثبات شود   چه وجود قرینهتوان گفت که چنان نقد این دلیل میدر مقام 
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رسید به همان  که اگر قرینه مذکور به دست ما میاین مطلب کاشف از این نیست 
شکل، مانع ظهور بوده یا تعیین کننده مراد جدّی در معنایی بجز معنایی باشد که لفظ 

نگر تطابق نداشتن ظاهر خبر با واقع بوده باشد؛ لذا که نشاظهور در آن معنا دارد و یا این
در صورت وجود چنین شکیّ، هیچ وجهی ندارد که دلیل ظاهر حجیت نداشته باشد و 

توان صرفاً با این فرض که اگر آن قرینه به دست ما می رسید برای ما نیز جنبه  نمی
وجه کفایت نمی داشت از یک دلیل مسلمّ دست برداشت؛ در نتیجه، این  قرینیّت می

  کند تا موهن بودن اعراض مشهور را اثبات نماید. 
  
  دلیل قائلین به عدم ضعف خبر مطلقاً -2- 2- 2- 3

دلیل عمده مبنی بر این که اعراض مشهور در ناحیه دلالت یک روایت، موجب ضعف و 
وهن آن روایت نمی شود مطلبی است که محقّق خراسانی (ره) با این بیان متعرّض آن 

رسد که در یک معنا ظهور  وقتی دلالت یک خبر به سرحدّ حجیّت می«ده است: گردی
داشته باشد و وقتی که آن خبر در معنایی ظهور پیدا کرد به واسطه ظنّ برخلاف ظهور 

  )334- 332(آخوند خراسانی، ». شود آن، منتفی نمی
آن  که دلیل لفظی وقتی به سر حدّ ظهور رسید سیره عقلا بر حجیّت توضیح این

انعقاد یافته است، زیرا موضوع حجیّت در باب دلالات، ظهور است و ممکن نیست با 
تحقّق موضوع، حکم تخلّف پیدا کند؛ حکم حجیّت، دایر مدار ظهور لفظ است و ظنّ 

شود که دلیل از ظهورش ساقط شود؛ پس اعراض مشهور از یک  برخلاف نیز موجب نمی
  1خبر، موهن دلالت آن نیست.

شارحین کتاب رسائل نیز گفته است: زیرا اعتبار ظواهر الفاظ یا از باب ظهور یکی از 
عرفی است که ظن نوعی و تعبدّ عقلائی را افاده می کند در حالی که ظنّ، از اماراتی 

چه که ظواهر الفاظ افاده می حاصل می شود که اعتبار آنها مشکوک است برخلاف آن
نافاتی ندارد و این مطلب واضح و روشن است؛ کند که با ظن نوعی و تعبد عقلائی م

البته اگر قائل شویم که اعتبار ظواهر الفاظ، از باب ظن شخصی، یا از باب سببیتّی است 
که به عدم حصول ظن برخلاف ظواهر، مقید شده است در این صورت، ظنی که از 

را تضعیف  شود اعتبار ظواهر الفاظ امارات مشکوکه الاعتبار برخلاف ظواهر حاصل می
با این تفاوت که قولی که یکی از این دو ؛ کند که آن را از درجه اعتبار ساقط میکرده بل

                                                                                                                                                                        
  . 2/242مصباح الاصول،  اطلاع از دیدگاه مرحوم خوئی ر.ک: برای .1
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). با توجه به پذیرش 245احنمال مذکور را اثبات کند به دست نیامده است (تبریزی، 
نظریه موهن بودن شهرت و بیان دلیل آن به طور مفصّل، نظرمحقق خراسانی و پیروان 

  اهد بود.ایشان باطل خو
  
  دلیل قائلین به تفصیل و نقد آن  - 3- 2- 2- 3

که عرب زبانان اعراض کرده و  در صورتیبرخی از فقها ضمن قول به تفصیل معتقدند 
این اعراض، از حاقّ لفظ برگرفته شده باشد موهن بوده و در غیر این صورت، موهن 

ی از علما آن را بر نخواهد بود. اگر لفظی در نظر ما ظهور در معنایی داشته و گروه
معنایی حمل نمایند که برخلاف معنای موردنظر ما باشد و این حمل کردن بر معنا، 
مستند به حاقّ لفظ بوده و  بر اساس ظنون و اجتهادات ایشان نباشد این عمل مشهور 

ایم ظهور ندارد و بلکه خلاف  به ما می فهماند که روایت مذکور، در معنایی که ما فهمیده
است؛ چه آن که تعیین کردن خلاف ظاهر توسط عرف است. (خوئی،  اراده شدهظاهر 

  )2/242مصباح الاصول، 
در توضیح دلیل فوق باید گفت از آنجا که سبب اعراض مشهور از یک خبر این است 
که الفاظ آن دلالت ندارد بر معنایی که به نظر ما رسیده است و چون کلمات شارع به 

عرف است که باید در خصوص معنای یک لفظ و یا کلامی  عرف واگذار شده و این
اظهارنظر کند، لذا اگر ثابت شود که اعراض، مستند به حاقّ لفظ است، در این حالت، 

چه که مورد شود و با کشف عدم ظهور، ظهور حکم برخلاف آن عدم ظهور کشف می
  ن خواهد بود. شود و در نتیجه، چنین فرضی، اعراض موه استظهار ما است، اثبات می

رسد تفصیل مذکور قابل قبول نیست، زیرا فرض بحث در جایی است که  به نظر می
یک روایت، ظهور در معنا و حکمی باشد و از آنجا که این ظهور با حکم عرف ثابت 

مورد است. اگر  شود لذا اگر لفظی عرفاً ظهور در یک معنا داشته باشد این بحث بی می
اهل لسان هستند خبری را بر یک معنایی حمل کنند باید بدان مشهور به دلیل این که 

عمل کرد، زیرا فرض بر این است که عرف، ظهور خبر در آن معنا را اثبات می کند ولی 
اگر لفظ فاقد ظهور بوده و آن ظهور از راه قول مشهور حاصل شود، از محل بحث ما 

ماند  معنا باشد دیگر بحثی نمی که اگر لفظی، ظاهر در یک بیرون خواهد بود. خلاصه این
که از راه اعراض مشهور، ظهور را اثبات نمائیم و چنانچه کلام مشهور، سبب انصراف یک 
خبر از ظاهر خود شود در چنین حالتی از محل بحث بیرون خواهد بود، زیرا مفروض آن 
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ب است که یک دلیل همچنان که در ظهور خود باقی است، ظنّ ناشی از شهرت و یا سب
  دیگر، در مخالفت با آن تحقّق یابد. 

  
  دیدگاه مختار  -4

شود  از بررسی ادلهّ موهن بودن اعراض مشهور در ناحیه سند و در ناحیه دلالت معلوم می
اند، برای  ای که برخی علمای اصول برای اثبات مدعّای خود بدان تمسکّ جسته که ادلهّ

اعراض مشهور، ناتمام است، ولی براساس اثبات مدعای آنان مبنی بر ضعف خبر به واسطه 
یعنی عدم پذیرش معنایی که مشهور روایت را بر آن معنا حمل  -دلیلی که مطرح شد؛ 

اثبات شد که وقتی مشهور، از سند و دلالت یک خبر صحیح اعراض کنند سبب  -اند  کرده
 شود که آن خبر، موهن و ضعیف شده و دیگر قابلیّت استناد نداشته باشد. می
  

  گیری  نتیجه
های فقهی همواره در گرو مواجهه فقیه با این چالش است که اعراض مشهور از  استنباط

یک روایت صحیح، آیا سبب ضعف و وهن آن روایت در مقام اجتهاد و استنباط می شود 
یا چنین تاثیری ندارد؟ واکاوی در ادله موجود، مثبت این ادّعاست که اعراض در ناحیه 

در ضعف روایت نداشته و با وجود اعراض، روایت صحیح به اعتبار خود سند، تاثیری 
که گرچه دیدگاه مختار نویسندگان ایم به این باقی است. در ناحیه دلالت نیز قائل شده

پذیرش ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور است اما نه براساس ادله ای که مشهور 
که عدم اراده کردن ظاهر یک دلیل، سبب اند، بلکه با این استدلال  اصولیان اقامه کرده

شود و وقتی که مشهور از این دلیل لفظی اعراض نمایند، آن دلیل در  اجمال آن می
  شمار ادله مجمل قرار گرفته و وهن و ضعف آن را در پی خواهد داشت.
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